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 چکیده   

ي کلام دانست. قرآن کریم نیز براي پند و توان نخستین هنر آدمی در عرصهپردازي را میقصه     

را در قالب قصه آورده است. راهنمایی بشر از بیان قصه استفاده نموده و زندگی بسیاري از پیامبران 

) 1982هاي قرآن برمبناي دیدگاه پراپ (ها در  متن داستانپژوهش حاضر، ضمن بررسی خویشکاري

 هايتوان در داستانیک خویشکاري پراپ را می وتلاش دارد به این سؤالات پاسخ دهد که: آیا هر سی

هاي قرآن را ترسیم کرد؟ آیا پس از توان اولویتشده میهاي یافتهقرآن یافت؟ آیا با توجه به خویشکاري

هاي هایی بین متن داستانها و تفاوتتوان گفت چه شباهتهاي قرآن با دیدگاه پراپ میتحلیل داستان

کاري یعنی، عمل شخصیتی از اشخاص قصه که ها وجود دارد؟ به طور کلی، خویشقرآن با سایر داستان

هاي پریان است. تحلیل ي قصهترین جزء سازندهنظر پراپ کوچک در پیشبرد قصه حائز اهمیت و از

توان طور کلی، میدهد که: بهي محمدرضا صفوي اقتباس شده، نشان میهاي قرآن که از ترجمهداستان

هاي قرآن یافت، اما ماهیتاً متفاوت است و بعضی از این هاي پراپ را در داستاني خویشکاريکلیه

رآن داراي انواعی است که در دیدگاه پراپ اشاره نشده است. در قرآن ترسیم ها در قخویشکاري

هنجارها (بایدها و نبایدها)، خبرگیري و خبردهی  از عقاید و تلاش براي اصلاح عقاید ناصواب،  احساس 

هایی ي نشانهکمبود افراد و التیام این کمبودها، شرارت گمراهان و در نهایت مجازات آنان و ارائه

  هایی همچون به کارگیري رغم شباهتهاي اساسی هستند. علیاورایی بر نبوّت پیامبران از اولویتم
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-هایی همچون خبرگیريها و نیز وجود جفتهاي کلی پراپ در سیر پیشبرد داستانخویشکاري

التیام کمبود، اختلافاتی نیز مشهود است. تفاوت در ماهیت  -مجازات و کمبود- بی، شرارتخبریا

هاي قرآن هاي داستانهاي بیشتر معنوي از جمله تفاوتخبرگیري و خبریابی، عوامل ماورایی و پاداش

 هاي پراپ هستند. با یافته

  یرهاي قرآن، پراپ، خویشکاري، قهرمان، شرداستان: هاي کلیديواژه

  . مقدمه1

ي کلام دانست. قرآن کریم نیز از این هنر توان نخستین هنر آدمی در عرصهپردازي را میقصه

بهره نبوده است. اهمیت قصه در قرآن کریم تا جایی است که خداوند متعال خود را پرنفوذ بی

گذشته در قالب  هایی از زندگی انبیاء الهی و اقوامنامد و به بازگویی و نقل گوشهمی» گوقصه«

نَحْنُ نَقُصُّ عَلَیْکَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ ... ما با وحی «ي یوسف سوره 2پردازد. در آیه داستان می

گویی ضمن اشاره به قصه» کنیم..،کردن این قرآن به تو، نیکوترین داستان را بر تو حکایت می

اند. البته لازم به ذکر شده ها معرفیشده توسط او بهترین قصههاي بیانخداوند متعال، قصه

، ص 1379نگاري نیست. طباطبائی (پردازي و تاریخگویی، داستاناست که هدف قرآن، قصه

قرآن کریم کتاب دعوت و هدایت است و در این رسالت و هدفی «نویسد: باره می) در این307

کند. اي دیگر کج نمیهکه دارد، یک قدم راه را به طرف چیزهاي دیگر از قبیل تاریخ و یا رشته

  ».نویسی نیستزیرا هدف قرآن  تعلیم تاریخ و رمان

ي محدود بشري الهام نگرفته است و هاي بشري از فکر و اندیشههاي قرآن مانند داستانداستان

هاي قرآن سخن هاي بشري کاملاً متفاوت است. داستانبه همین دلیل از نظر جوهر با داستان

ي یک تصویر که از هر عیب و نقصی به دور است، با عرضهمن اینخداوند متعال است و ض

خصوص انبیاء الهی تلاش دارد تا درس واقعی و مختصر از زندگی مردمان اعصار گذشته و به

) بر این باور است که در قرآن کریم 103، ص 1361عبرتی براي دیگران ارائه دهد. سید قطب (

اي به اندازه و کند که داستان برگزیدهی ایجاد میضمن تعقیب آن هدف اصلی، گاه مناسبت«

آفرینی، پردازي و قصهشیوه و تناسب و با زیبایی هنر راستین ایراد شود. لیکن نه براساس خیال

هاي قاطع و بلکه براساس ابتکار و آفرینش هنري در چگونگی گزارش و با اتکاي به واقعیت

جود دارد که بسیاري از  عناصر داستانی را در این به همین دلیل این امکان و». تردیدناپذیر

گیري انسان بوده است، به ها عبرتها تشخیص داد. از آنجا که هدف بیان این قصهداستان

) اذعان 22، ص 1990اند که براي بشر تا حدي قابل لمس باشند. بهجت (اي بیان شدهگونه
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بشري است، تنها چیزي که در آن الهی هاي قرآن موجود است هر آنچه در داستان«کند که می

  ».هاستاست، شیوه روایت، اسلوب بیان و زبان داستان

هاي قرآن الگوي مناسبی از درگیري بین حق و باطل، هدایت و ضلالت، خیر و شر داستان«

ها وجود داشته است. نتیجه و ها و مکانهایی در همه زماناست و مصداق چنین درگیري

شود و خسران و خواري نصیب اهل باطل ها به نفع اهل خیر تمام میحاصل این داستان

  ).187، ص 1378(پروینی، » شودمی

، تلاش دارد به این 1هاي قرآن برمبناي دیدگاه پراپپژوهش حاضر، ضمن بررسی داستان

قرآن یافت؟  هايتوان در داستانیک خویشکاري پراپ را میوسؤالات پاسخ دهد که: آیا هر سی

هاي قرآن را ترسیم کرد؟ آیا پس از توان اولویتشده میهاي یافتهیا با توجه به خویشکاريآ

هایی بین متن ها و تفاوتتوان گفت چه شباهتهاي قرآن با دیدگاه پراپ میتحلیل داستان

ها وجود دارد؟ لازم به ذکر است که دیدگاه پراپ به این دلیل هاي قرآن با سایر داستانداستان

هاي متعدد است و نیاز به الگویی احساس نتخاب شده است که اولاً قرآن داراي خویشکايا

ها باشد و رویکرد پراپ با داشتن سی ویک شود که داراي امکانات زیادي براي یررسی آنمی

هاي کاري به نظر داراي این قابلیت هست. ثانیاً گرچه ماهیت تعدادي از خویشکاريخویش

تواند ها میهاي پراپ است، اما انتخاب الگوي پراپ در بررسی آنخویشکاريقرآن متفاوت از 

  و نقاط ضعف و قوت آن را آشکار سازد. 	میزان کارآیی این الگو

هاي زبانی و سپس آوري دادهقرآن مبناي جمع در این پژوهش ترجمۀ محمدرضا صفوي از

قرآن  هاي پیامبران از متن ترجمۀانتحلیل داستان قرارگرفته است. ابتدا آیات مربوط به داست

ها بر اساس هاي موجود در متن داستانکاريو سپس ضمن تحلیل این آیات، خویش استخراج

هاي قرآن شده است. لازم به ذکر است که اگرچه جداساختن داستانبررسی )1982نظر پراپ (

هاي پیامبران از متن استاناز بافت آن دشوار است، در این پژوهش برمبناي محتوا و ساختار، د

اند. وجود عناصر داستانی و رویدادها، مبناي اصلی این تفکیک بوده است، قرآن استخراج شده

شده در آیات قبل یا بعد ها با توجه به تناسب موضوعات مطرحبا این حال براي بعضی از داستان

اظ شده است، چراکه گیري لحها، بخشی از این آیات نیز به عنوان مقدمه و نتیجهآن

                                                             
1 Propp 
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ها وجود گونه از داستانهاي اخلاقی هستند و در ساختار اینمایههاي قرآن داراي درونداستان

هاي پیامبر اکرم (ص) که داستانگیري اخلاقی ضرورت دارد. در ضمن با توجه به اینیک نتیجه

تر ها وجود ندارد، کماند و عملاً امکان تفکیک دقیق آنبیش از حد در بطن قرآن پیچیده شده

  اند.  که کاملاً قابلیت تفکیک داشته، مدنظر قرار گرفتهاند و فقط موارديمورد توجه واقع شده

) 3)، پیشینۀ پژوهش، در بخش (2از مقدمه، در بخش ( این مقاله شامل پنج بخش است. پس

ه پراپ و در هاي قرآن براساس دیدگا) بررسی خویشکاري4چارچوب نظري پژوهش، در بخش (

  گیري ارائه خواهد گردید.) نتیجه5بخش (

  ي پژوهشپیشینه .2

طور روزافزونی در حال قرآن به شناختی در حوزةهاي اخیر گرایش به مطالعات زباندر سال

توان به موارد زیر اشاره هاي قرآن میشده دربارة داستانافزایش است. ازجمله مطالعات انجام

  کرد:

زدایی، پیامداري، نظم و تنوع، گزینش و اجمال، پراکندگی و تکرار، شبهه )1389قربانی (

، ص 1390داند. از نظر میر و عبدالرئوف (هاي قرآن میگرایی را اسلوب حاکم بر قصهواقعیت

العاده مهم است. از نظر آنان آنچه در هر بخش ذکر ) درك ماهیت داستان در قرآن فوق146

گردد. گیرد، به مقتضیات بافت برمیکه در اختیار خواننده قرار می شود و میزان اطلاعاتیمی

هایی که کنند: قصههاي قرآن را به سه گونه تقسیم می) نیز قصه1390پوررضاییان و دیگران (

اي هاي پراکندهي حضرت یوسف (ع)، قصهساختاري محتوایی مشابه تراژدي دارند مانند قصه

ي مایههایی که داراي بني آدم و حوا و   قصهمانند قصه که داراي ویژگی تراژدي هستند

پردازي و تعلیق که اش. ازنظر آنان شخصیتنزدیک به درام هستند مانند داستان نوح و کشتی

  روشنی آشکارند. هاي قرآن بهترین عناصر نمایشی هستند در قصهمهم

شود، بلکه رآن زیبایی تعریف نمیهاي ق) در داستان1392زردینی و زارع زردینی (از نظر زارع

شود. آنان در بررسی هنري داستان آدم (ع) در قرآن زیبایی واقعی به تصویر کشیده می

وگوي بیرونی، معلولی حوادث داستان، ساختار خطی، استفاده از گفت -دریافتند که بیان علی

هاي این داستان است. گیتخیلی و زمان و مکان اغلب عام و مبهم از ویژ- ي تصاویري واقعیارائه

تخیلی از محسوسات دنیوي براي تجسم امور -لازم به ذکر است که در یک تصویرسازي واقعی

  شود.اخروي کمک گرفته می
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داند: این قصص هاي زیر میهاي قرآن را داراي ویژگی) داستان66-67، صص 1392معموري (

هایی از ده و مجسم، نمونههاي زنهاي خاص، شخصیتهاي فراوان و گزینشداراي حذف

هاي از سازي بخشي بسیار، اما فاقد تاریخمندي  است. برجستهپریشی و جملات معترضهزمان

وگوهاي قرآن دوطرفه و اغلب داستان درراستاي هدف روایتگر صورت پذیرفته است. بیشتر گفت

  بین دو نیروي متضاد است.

 از موسی (ع) ابعادي داستان جملهمن قرآنی هايداستان ) بررسی1393از نظر امانی (

در  تکرار را ساختار جمله از مختلفی هايشیوه قرآن سازد.را مشخص می قرآن تصویرپردازي

رغم تکرارها در قرآن حاکی از آن است که علی دقیق است. بررسی بستهکاربه تصویرسازي خود

 خود خاص دلالت و مفهوم دیگري نسبت به هاي مختلف، هریکها در سورهکلیت مشترك آن

 کل از بخشی و اي مشخصحادثه و خاص زمانی به گزاره هر حقیقت در کهطوريدارد، به را

  دارد.  اشاره داستان

 هاي موجود در متني قرآن و تحلیل داستانشده در حوزهرغم گستردگی مطالعات انجامعلی

ر نگرفته است. شناخت و بررسی هاي قرآن موردتوجه قراهاي داستانکاريآن تاکنون خویش

هاي قرآن به طور ملموس وقایع روي داده در زندگی پیامبران الهی هاي داستانکاريخویش

دهد و ضمن مشخص ساختن نقش خداوند در هر یک هاي مختلف را نشان میتوسط شخصیت

رو این نکشد. از ایاز مراحل داستان، صفات ذکرشده براي خداوند در قرآن را به تصویر می

 ها اختصاص یافته است.کاريپژوهش به بررسی این خویش

  . چارچوب نظري3

هاست و به عبارتی نوعی ي ساختار و دستور زبان حاکم بر روایتشناسی علم مطالعهروایت

توان آن را توضیح منطقی ساختار روایت، عناصر روایی، و ي ادبی است که مینظریه

 2کنان- طور که ریمون). همان3:  1978، 1داستان دانست (چتمن هايبندي و نظم مؤلفهترکیب

هاي داستانی، شناسی علاوه بر شرح نظام حاکم بر تمام روایت) نیز اشاره دارد، روایت4:  1983(

ها به عنوان محصولی منحصر به فرد از نظامی همگانی ارائه تک روایتي تکروشی براي مطالعه

                                                             
1 Chatman 
2 Rimmon-Kenan 
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ها، تلاش دارد تا دستور زبان ي ساختار داستانن بحث دربارهدهد.این شاخه از علم ضممی

  ).365: 1381روایت را کشف کند (شمیسا، 

با بررسی ولادیمیر پراپ در قالب کتاب  1928ي منظّم طرح داستان از سال مطالعه

شناسی ) ریخت11، ص 1368وارد دنیاي ادبیات گردید. پراپ ( 1هاي پریانشناسی قصهریخت

ها موردتوجه قرار ي صور و شکلیکی از وجوه ساختارگرایی را به معناي مطالعه عنوانبه

اسلوبی  یگانه را تقریباً پراپ پژوهشی ) اسلوب46- 47، صص 1383رو، خراسانی (دهد. از اینمی

در «بعدي ناگزیر به حرکت در چارچوب آن هستند. ازنظر او، پراپ  داند که پژوهندگانمی

کند: الف) بررسی ترکیبی و نوع مطالعه را از هم تفکیک می تبیین روش کارش سه

). 47(همان، ص  »شناسی، ب) بررسی فرایندهاي دگرگونی، ج) بررسی اصل ومنشأشالوده

   داند.ي خود را از نوع اول می) مطالعه20، ص 1368پراپ (

، ص 1968ظر او (نامد. از نمی 2کاريهاي پریان را خویشي قصهترین جزء سازندهپراپ کوچک

کاري به  عمل شخصیتی از اشخاص قصه اشاره دارد که در جریان عملیات قصه و ) خویش8

بندي را به وجود آورد که وتحلیل پراپ نوعی طبقهپیشبرد آن حائز اهمیت است. تجزیه

شود. پراپ بر این باور است که پس از یک هاي عامیانه را شامل میکاري قصهویک خویشسی

هاي درگیر در داستان همراه است، یت آغازي که با معرفی قهرمان و سایر شخصیتموقع

هایی هستیم که با توالی خاصی پشت سر ي آن شاهد خویش کاريداستان آغازشده و در ادامه

نظر از اینکه چگونه و به ها در قصه، صرفهاي شخصیتکاريگیرند. این خویشهم قرار می

اند هاي بنیادي قصهها مولفهاند. آنشوند، عناصري پایدار و ثابتي چه کسی ایفا میوسیله

هاي کاري) خویش34- 35، صص  1386). از نظر پراپ (نقل از تولان، 21، ص 1982(پراپ، 

ي قصه عبارتند از: غیبت یکی از اعضاي خانواده، منع بر سر راه قهرمان، نقض برندهپیش اساسی

ر، تلاش شریر براي فریب قربانی و فریب خوردن او، شرارت یا منع، خبرگیري و خبریابی شری

ي جوینده، ترك خانه توسط قهرمان و آزمایش احساس کمبود، برملاشدن آن کمبود، مواجهه

او، واکنش قهرمان به اعطاگر آینده، به دست آوردن توانایی استفاده از عامل جادویی توسط 

د مستقیم قهرمان و شریر، بدنامی قهرمان، شکست قهرمان، انتقال او به مکان موردنظر، نبر

                                                             
1 Morphology of the Falktale 
2 function 
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خوردن شریر، رفع کمبود اولیه، بازگشت قهرمان، تعقیب قهرمان و رهایی او از تعقیب، ورود 

اساس توسط قهرمان دروغین، دادن قهرمان به مکانی دیگر به طور ناشناخته، طرح ادعاهاي بی

ته شدن قهرمان، رسوایی قهرمان دروغین یا اي دشوار به قهرمان، انجام آن وظیفه، شناخوظیفه

  ي جدید توسط قهرمان، مجازات شریر، ازدواج و به تخت نشستن قهرمان.شریر، کسب وجهه

ي پراپ بود. پیش از او پژوهشگران، ترین دغدغهها همواره مهمبندي قصهطور کلی، تقسیمبه

د، اما پراپ به دنبال تحلیل کردنبندي میمایه طبقهها را برمبناي موضوع یا درونقصه

، ص 1385شده از تودورف، ). پراپ (نقل65، ص 1391ها بود (مارتین، ي قصهساختارگرایانه

ها هاي آناي که صرفاً شباهتآنکه فایده مطالعات موضوعات و نیز مقایسهبی«گوید: ) می264

بندي و ساختارشان ترکیب ها را ازلحاظتوانیم ... قصهآورد انکار کنیم، میحساب میرا به

مقدادي ». اي خود را نشان خواهد دادهایشان، در پرتو تازهترتیب شباهتاینمقایسه کنیم و به

ها و اجزاي مایه) نیز بر این باور است که پراپ به همین دلایل به بررسی بن281، ص 1378(

ي که در داستان مرتب تکرار عبارت است از مفهوم، تصویر یا رویداد» مایهبن«ها پرداخت. قصه

  کند.مایه مطرح میعنوان بنرا به» عمل«و » نقش«شود. پراپ دو مفهوم می

  هاي پراپ در قرآن . بررسی کاربرد خویشکاري4

خورد، با هاي قرآن به چشم میها از جمله داستاني داستانهاي پراپ در همهکاريخویش

ها فرق دارد. در این بخش به توصیف محتواي داستانها برحسب حال میزان استفاده از آناین

ي این شود تا مشخص شود که آیا کلیههاي قرآن پرداخته میها در داستانکارياین خویش

ها به کاريهاي قرآن وجود دارد یا نه؟ پس از ذکر هر یک از خویشها در داستانکاريخویش

هاي شود و مواردي که تا حدودي با یافتهمی هاي قرآن پرداختههایی از داستاني مثالارائه

  پراپ متفاوتند، مورد توجه قرار خواهند گرفت:

هاي قرآن یافت کاري در داستانغیبت یکی از اعضاي خانواده: موارد محدودي از این خویش )1

شود و به اش دور میها از خانوادهي برادران سالشود: یوسف (ع) بر اثر حسادت و توطئهمی

کند تا یوسف)، موسی (ع) چهل شب قومش را ترك می 15- 21شود (مصر فروخته میعزیز 

  ص). 34میرد (بقره). فرزند سلیمان (ع) می 51به عبادت بپردازد (

ایجاد منع بر سر راه قهرمان: در قرآن کریم شاهد مواردي هستیم که در آن بر سر راه   )2

رد اشاره کرد: خداوند آدم (ع) و همسرش توان به این مواشود که میقهرمان منعی ایجاد می
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بقره). خداوند  35کند (ي آن نهی میرا از نزدیک شدن به درخت ممنوعه و خوردن میوه

بقره). خضر (ع) موسی (ع) را  249داند (نوشیدن آب نهر را براي سپاهیان طالوت جایز نمی

خداوند نوح (ع) را از کهف).  70دارد (از پرسیدن سؤال و اعتراض بر کارهایش برحذر می

هود). خداوند نوح را از  46کند (که چیزي از او بخواهد که به آن علم ندارد، نهی میاین

 هود).  37دارد (شفاعت براي نجات ستمکاران برحذر می

شود دو نوع منع دیگر هم وجود که منع بر سر راه قهرمان ایجاد میدر قرآن غیر از مواردي 

کند که این از سایر موارد منع در خود، دیگران را از انجام کارهایی منع میدارد: گاهی قهرمان 

که قرآن کتاب هاست. با توجه به اینقرآن پرکاربردتر است و گاهی نیز منع بین سایر شخصیت

هاي انبیاء الهی است، طبیعی است که منع مردم از انجام هاي آن اغلب داستانهدایت و داستان

گیر است. به مواردي از این دو وسط قهرمانان که همان پیامبرانند،در آن چشمکارهاي ناپسند ت

 نوع منع دقت کنید: 

» بعل«کند: الیاس (ع) مردم قومش را از پرستش الف) قهرمان دیگران را از انجام کاري منع می

نوح (ع)  انعام). 74کند (ها منع میالصّافات) و ابراهیم (ع) پدرش آزر را از پرستش بت 125(

خواهد که غیرخدا را هود) و از قومش می 42دارد (پسرش را از ماندن با کافران برحذر می

اعراف)، فرمانبرداري و  73نوح). صالح (ع) مردم را از آسیب رساندن به شتر ( 3نپرستند (

دا  اعراف) و از پرستش غیرخ 74شعراء)، از تباهی بر روي زمین ( 151پیروي از سران اسرافکار (

شعراء)  183فروشی و تباهی در زمین (دارد. شعیب (ع) قومش را از کمفصلت) بازمی 14(

  دارد. بازمی

کند: بزرگان قوم نوح (شریر) ب) شخصیتی غیر از قهرمان، دیگران را از انجام کاري منع می

 نوح).  23کنند (مردم را از رها کردن معبودانشان نهی می

کاري (درخواست یا دعوت از قهرمان براي انجام کاري): پراپ معتقد ) امر قهرمان به انجام 2

، 1392شود (پراپ،ي نهی که همان امر است، در داستان دیده میاست که گاهی شکل وارونه

توان مواردي مانند موارد زیر را یافت که در آن انجام کاري چه ). در قرآن کریم نیز می62ص 

شود. امر به قهرمان یا توسط هاد از قهرمان خواسته میبه صورت امر و چه به صورت پیشن

 هاي زیر توجه کنید:گیرد. به نمونههاي داستان صورت میخداوند یا توسط سایر شخصیت
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هود). به نوح (ع) امر  32خواهند که عذابی را که وعده داده ، فرود آورد (قوم نوح از او می

رسد، خداوند به که زمان عذاب الهی فرامیگامیمؤمنون) و هن 27اي بسازد (شود تا کشتیمی

اش را اش حمل کند و مؤمنان و خانوادهکند تا یک جفت از هر حیوان در کشتینوح (ع) امر می

خواهد که او را با خود همراه سازد هود). موسی (ع) از خضر (ع) می 40در کشتی سوار کند (

بقره).  125ي عبادت سازد (ي خدا را ویژهنهشود تا خاکهف). از ابراهیم (ع) خواسته می 66(

 هود).  81اش مهاجرت کند (کنند که در شب با خانوادهفرشتگان الهی به لوط (ع) امر می

پذیرد، چند نوع امر و که از قهرمان درخواست انجام کاري صورت میيدر قرآن غیر از موارد

خواهد که کاري را انجام ري میدرخواست دیگر هم وجود دارد: گاهی قهرمان از شخص دیگ

کند، گاهی نیز این خداوند متعال است دهد، در مواردي قهرمان از خداوند چیزي را طلب می

هایی از مردم اي موارد نیز گروهخواهد. در پارهکه از شخصیتی غیر از قهرمان انجام کاري را می

طور که دهند. همانم کاري را میبه پیامبر زمانشان یا به شخصیت دیگري در داستان، قول انجا

ها ، خداوند، پیامبران و مردم سه طرف ماجرا هستند.  به مشهود است در امرها و درخواست

 ها توجه کنید: مواردي از این درخواست

خواهند: نوح (ع) قومش را به پرستش الف) قهرمانان (پیامبران) انجام کاري را از دیگران می

نوح)، به طلب  3پرهیز از گناهان، پذیرش رسالت و پیروي از خودش ( اعراف)، به 59خداوند (

نوح) و به ترس از خدا و فرمانبرداري از او  10آمرزش براي خود در درگاه خداوند متعال (

 74هاي خداوند (خواند. صالح (ع) قوم ثمود را به یاد کردن نعمتشعراء) فرامی 107- 109(

خواند و از ذاریات) فرامی 43د) و گردن نهادن به فرمانش (هو 61اعراف)، طلب آمرزش از او (

هود). شعیب (ع) قومش را به پرستش  64ي الهی را آزاد بگذارند (خواهد که ناقهآنان می

خواهد تا حق پیمانه و خواند و از آنان میاعراف) می 87اعراف) و شکیبایی ( 85و  84خداوند (

خواهد که به جاي انجام آن کار ناپسند، با ع) از قومش میهود). لوط ( 85ترازو را ادا کنند (

  هود). 78دختران او ازدواج کنند و از خدا بترسند (

خواهد تا او را از کند: نوح (ع) از خدا میب) در مواردي قهرمان از خداوند چیزي را طلب می

 118ت بخشد (قمر)، قومش را عذاب کند و یارانش را نجا 10پیشه نجات دهد (دست قوم ستم

صالح (ع) از خداوند درخواست کمک صافات).  75کند (شعراء) و براي خود طلب آمرزش می

ابراهیم). شعیب (ع) از  15کنند (مؤمنون). پیامبران از خداوند طلب یاري می 39کند (می

د اعراف). ابراهیم (ع) از خداون 89خواهد که بین او و کافران به حق داوري کند (خداوند می
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اي بر بقره). زکریا (ع) نشانه 260خواهد تا چگونگی زنده کردن مردگان را به او بنمایاند (می

 مریم).  10کند (ي فرزند به خود از خداوند درخواست میصحت وعده

خواهد: ج) گاهی نیز این خداوند متعال است که انجام کاري را از شخصیتی غیر از قهرمان می

کهف).  50کند تا بر آدم پس از تکامل خلقت او  سجده کنند (می خداوند به فرشتگان امر

  عمران). آل 95شوند (فرزندان اسرائیل به پیروي از آیین ابراهیم فراخوانده می

هایی از مردم به پیامبر زمانشان یا به شخصیت دیگري در داستان قول انجام د) گاهی گروه

دهند که در صورت  حضور فرمانروا در راه قول میاسرائیل دهند: اکثریت قوم بنیکاري را می

بندند که بر آیین اسرائیل در زمان یوشع (ع) با خدا پیمان میبقره). بنی  246خدا بجنگند (

خواهد که مائده). موسی (ع) پس از دوبار نقض نهی دوباره از خضر می 12الهی پایدار بمانند (

  کهف). 76به او فرصتی دوباره بدهد (

شود که حالت به ذکر است که در مواردي سؤالی توسط قهرمان یا دیگران پرسیده میلازم 

شعراء) و صالح (ع)  106کند: نوح (ع) (گونه سؤالات حکایت از امر یا نهی میعتاب دارد. این

کنید؟ صالح (ع) با گفتن پرسند که آیا از عذاب الهی پروا نمیشعراء) از قومش می 142(

» خواهید که شما را بیامرزد؟کنید و از خدا نمیچرا از شرك توبه نمی«نند جملاتی سؤالی ما

 نمل). 46کند (قومش را از شرك، نهی و به روي آوردن به خدا امر می

هاي قرآن نقض منع یا امر توسط قهرمان: در موارد محدودي پیامبران که قهرمانان داستان )3

ي ممنوعه نزدیک حضرت آدم (ع) به میوه کنند. به عنوان مثال،هستند، نیز نقض نهی می

طه). نوح (ع) شفاعت فرزندش را که از ستمگران است،  115خورد (شده و آن را می

مؤمنون). در داستان خضر (ع) و موسی (ع) این موسی (ع) است که با سؤال  27کند (می

 کهف). 74و  71کند (پرسیدن از خضر (ع) نقض نهی می

هاي قرآن بیشتر در رد سفارشات انبیاء الهی توسط ن امر در داستاننقض نهی یا انجام نداد

حال نپذیرفتن فرمان خداوند توسط شیطان و شود. با اینمردم زمانشان دیده می

 هاي اقوام نیز در موارد محدودي قابل مشاهده است.شکنیپیمان

 پذیرند:اند نمیالف) گاهی مردم آنچه را که قهرمانِ داستان آنان را از آن نهی کرده

الصّافات). قوم نوح  127دهند (ادامه می» بعل«کنند و به پرستش قوم الیاس او را تکذیب می
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پذیرند. هود) دعوت آنان را نمی 91اعراف) و قوم شعیب ( 75-76نوح)، قوم صالح (ع) ( 6(ع) (

اعراف). قوم عاد  77ورزند (قوم ثمود از فرمان صالح (ع) مبنی بر آزاد گذاشتن شتر امتناع می

نوشند هود). اکثریت سپاهیان طالوت از آب نهر می 53پذیرند (نیز دعوت پیامبرشان را نمی

  بقره).   249(

شیطان فرمان خداوند مبنی بر  کند:پذیرد و عصیان میب) شیطان فرمان خداوند را نمی

 حجر).  31پذیرد (سجده بر انسان را نمی

رغم قولشان مبنی بر اسرائیل علیاکثریت قوم بنی شود:می ج) گاهی پیمان و قولی شکسته

اسرائیل پیمان با بقره). بنی 246زنند (جنگ در راه خدا با حضور فرمانروا  از این کار سرباز می

  مائده). 13شکنند (خدا مبنی بر پایدار بودن بر آیین الهی را می

قرآن شخصیت شریر داستان به هاي اي موارد در متن داستانخبرگیري شریر: در پاره )4

ي افرادي که به خواهند که دربارهپردازد. براي مثال، اشراف قوم نوح از او میخبرگیري می

شعراء). اشراف قوم ثمود از  111کنند، به آنان خبر دهد (او گرایش یافته و از او پیروي می

عراف). قوم عاد از ا 75کنند (وجو میي رسالت صالح (ع) پرسآورندگان دربارهایمان

فصلت) و  15که چه کسی از آنان نیرومندتر است (ي اینپیامبرشان هود (ع) درباره

کنند. قوم اشموئیل از علت اعراف)  کسب اطلاع می 70ي خداوند (همچنین درباره

بقره).  247برند (پرسند و این انتخاب را زیر سؤال میانتخاب طالوت به عنوان فرمانروا می

 هود).  87پرسند (ي رها ساختن باورها و کارهایشان میمدین از شعیب (ع) دربارهمردم 

شود: در بسیاري از موارد این قهرمان هاي قرآن دو نوع خبرگیري دیگر نیز دیده میدر داستان

پردازد و در موارد محدودي داستان است که به خبرگیري از خداوند، قومش یا سایرین می

  پردازند.غیر از قهرمان و شریرند که به خبرگیري می هايهم،این شخصیت

ي خداوند مبنی بر اعطاي فرزندي به که وعدهزکریا (ع) هنگامی الف) خبرگیري قهرمان:

مریم). موسی (ع) از خضر  8پرسد (ي آن میشنود، از او دربارهخود با وجود کهولت سن را می

پرسد. کهف) را می 71خ کردن کشتی (کهف) و علت سورا 74گناه (نبی ، علت کشتن بی

اي که از اي قوم من، به من خبر دهید، اگر بر معجزه«گوید: شعیب (ع) با عتاب به قوم خود می

کند،اتکا داشته باشم و از جانب خود به من رزقی جانب پروردگار من است و رسالتم را تأیید می

ن راه نمایم، عطا کرده باشد، آیا نیکو (وحی معارف و احکام دین) که شما را به وسیله آ
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خوانم و از داد و کنم که شما را به خدا و پرستش او فرا میپندارید کاري نابخردانه میمی

ي فرشتگان به او مبنی ي وعدهاعراف). ابراهیم (ع) درباره 88( »دارم؟ستدهاي نادرست بازمی

در بخش دیگري از قرآن از  حجر) و 54کند (بر داشتن پسري در کهولت سن کسب اطلاع می

آیا از فرزندان من نیز کسی را پیشواي مردم «پرسد: ي پیشوایی فرزندانش میخداوند درباره

کند که بعد از مرگش چه را بقره). یعقوب (ع) از فرزندانش سؤال می 124» (دهی؟قرار می

مش خواهان  تعجیل خواهد بداند که به چه علتی قوبقره). صالح (ع) می 133خواهند پرستید (

 نمل).   46در عذاب هستند (

ي الهی یعنی تولد وعده همسر ابراهیم (ع) با تعجب درباره ها:ب) خبرگیري سایر شخصیت

 هود).  72پرسد (اسحاق (ع) از فرشتگان می

هایی توجه به این دو نکته نیز ضروري است: اولاً گاهی خبرگیري براي به چالش کشیدن گروه

پرسد که آیا واقعاً در صورت دعاي انجام کاري را داشتند: اشموئیل (ع) از قومش میاست که ا

بقره). در این موارد نوعی گرفتن قول هم مدنظر  246جنگند (داشتن فرمانروا در راه خدا می

پرسد، براي مثال، خداوند دلیل ها میبوده است. ثانیاً در  مواردي خداوند چیزي را از شخصیت

ي حجر) و از ابراهیم (ع) درباره 32اعراف،  12شود (یطان را از او جویا میسرپیچی ش

ها به گونه سؤالات براي این است که این شخصیتبقره). این 260کند (آوردنش سؤال میایمان

نیاز از این است که چیزي را از شان بپردازند و گرنه خداوند بیي عمل یا خواستهتفکر درباره

  کسی بپرسد. 

کند. به موارد زیر خبریابی شریر: گاهی شخصیت شریر در متن داستان خبري را کسب می  )5

 توجه کنید:

هود) خبر  25-26مؤمنون) و خود و دعوتش ( 23نوح (ع) به قومش از خداوند یا روز قیامت (

وي ي افرادي که به او گرایش یافته و از او پیردهد. این پیامبر الهی به اسراف قومش دربارهمی

شعراء) و از خواري اشراف قومش در  112-115دهد (ها خبر میکنند و رفتار خودش با آنمی

ي ساختگی نبودن قرآن اطلاع دارد. پیامبر به قومش دربارههود) پرده برمی 38- 39آینده (

شعراء)  177-184گوید (ي خود و رسالتش میهود). شعیب (ع) به قومش درباره 35دهد (می

ي اعراف). قوم عاد نیز به وسیله 89کند که راه خود را ادامه خواهد داد (ا اعلان میهو به آن

هود). صالح (ع)  50-52شوند (پیامبرشان از وجود خداوند یکتا و ضرورت پرستش او مطلع می
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شعراء).  قوم لوط از ورود چندین مهمان زیبارو  143-152کند (قومش را از رسالتش باخبر می

 هود). 78شوند (لوط (ع) مطلع میي به خانه

شود: در بسیاري از موارد این قهرمان هاي قرآن دو نوع خبریابی دیگر نیز دیده میدر داستان

هاي غیر از شود و در موارد محدودي هم این شخصیتداستان است که از امري با خبر می

  گیرند.قهرمان و شریرند که در جریان موضوعی قرار می

ي خداوند مبنی بر اعطاي که از وعدهخداوند به زکریا (ع) هنگامی بی قهرمان:الف) خبریا 

دهد کند از توان خود در خلقت انسان خبر میفرزندي به خود با وجود کهولت سن تعجب می

روز قادر به دهد: او سه شبانهي راستینش به زکریا (ع) خبر میاي بر وعدهمریم) و از  نشانه 9(

- 82مریم). خضر (ع) موسی (ع) را از حکمت کارهایش باخبر می کند ( 10ود (تکلم نخواهد ب

کند که آنچه انجام داده است مأموریتی از جانب خداوند بوده است. نوح کهف) و اعتراف می 78

نوح). یکی از طرفین دعوا ماوقع را به داود (ع)  1شود ((ع) از احتمال وقوع عذاب آگاه می

ي احتمال فریب او ص). خداوند به آدم (ع) درباره 23قرار گیرند ( گوید تا موردقضاوتمی

طه). فرزندان یعقوب (ع) در پاسخ سؤال پدر که از آنان  118دهد (توسط ابلیس هشدار می

گویند که: طور میپرسد، به او ایني راهی که پس از مرگ او در پیش خواهند گرفت میدرباره

پرستیم و م و اسماعیل و اسحاق را که خدایی یگانه است ، میخداي تو و خداي پدرانت ابراهی«

بقره).  فرشتگان الهی به ابراهیم (ع) نوید آمدن اسحاق  133» (ما تسلیم و فرمانبردار او هستیم

رغم کهولت سن، درستی هود) و پس از دادن این مژده به او علی 71دهند (و یعقوب را می

جر). خداوند به سؤال ابراهیم (ع) مبنی بر امامت فرزندانش ح 55کنند (شان را تأیید میوعده

امامت، عهد من است، و عهد من به کسانی از فرزندان تو که «دهد: طور پاسخ میاین

  بقره).  126دهد (بقره) و او را در جریان فرجام تلخ کافران قرار می 124» (رسدستمکارند،نمی

حجر) و به پیامبرش  28رشتگانش از خلقت انسان (ها: خداوند به فب) خبریابی سایر شخصیت

دهد. شعیب (ع) بقره) خبر می 246مائده) و اشموئیل (ع) ( 27از سرگذشت فرزندان آدم (

هود). اشراف قوم مدین به مؤمنان  93کند (قومش را از قدرت خدا و عذاب سخت الهی آگاه می

اعراف). شعیب  (ع) نیز به قومش خبر  90ها زیانکار خواهند بود (کنند که از نظر آناعلان می

اعراف). اشموئیل (ع) از  93که سرنوشتشان دیگر او را ناراحت نخواهد کرد (دهد از اینمی

  247سازد (برگزیده شدن طالوت به عنوان فرمانروا، و علت این انتخاب ، قومش را مطلع می
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ص).  24کند (به آنان اعلام می کند و مقصر رابقره). داود (ع) بین طرفین دعوا قضاوت می

شعراء) و مقّدر شدن عذاب  156ي الهی (هود)،  معجزه 61ي خدا (صالح (ع) به قومش درباره

هود نظر خودش را  63-44دهد. صالح (ع) در آیات نمل) هشدار می 47الهی براي آنان (

هی بعد از سه روز را به همان سوره وقوع عذاب ال 65ي کند و در آیهي رسالتش ابراز میدرباره

 کند. مردم اعلام می

دهد که این نوع لازم به ذکر است که در مواردي شخصیتی به خداوند چیزي را اطلاع می

هاي معمول، قابل مقایسه نیست چراکه خداوند عالم مطلق است. براي خبردهی ، با خبردهی

ص). ابراهیم (ع) به خداوند  76د (گویمثال، شیطان دلیل سرپیچی از فرمان خداوند را به او می

  بقره).  260دهد که به معاد ایمان دارد (اطلاع می

تلاش شریر براي فریب قربانی: گاهی شریر داستان درصدد است تا دیگران را بفریبد. براي  )6

اعراف). مهتران قوم نوح  20کند تا آدم و حوا را فریب دهد (مثال، شیطان ،تلاش می

نوح)، آنان با دیوانه  22- 23اغوا کرده و از طریق هدایت بازدارند ( درصددند تا مردم را

کند قمر). مهتران قوم ثمود سعی می 9کنند (خواندن پیامبر خدا ، مردم را از او دور می

مؤمنون). شیطان ،کارهاي نارواي مردم عاد و ثمود را در  33-38تا مردم را بفریبند (

  عنکبوت). 38نظرشان بیاراست (

شود. به خوردن قربانی: تلاش شریر براي اغواي سایرین در مواردي مؤثر واقع می فریب )7

طه). سران  121کنند (خورند و نقض نهی میعنوان نمونه، آدم و حوا فریب شیطان را می

  نوح). 24توانند تعداد زیادي از مردم را گمراه کنند (قوم نوح می

ود به عنوان عاملی مهم در پیشبرد سیر شرارت یا احساس کمبود: شرارت یا احساس کمب  )8

ها توجه کنید: زکریا (ع) شود. به این مثالاصلی داستان، در قرآن هم به وفور دیده می

انبیا). فرعون به مخالفت با پیامبر  89کند (کمبود یک فرزند در زندگیش را احساس می

قره). قابیل پس از رد ب 259حاقه). عزیر (ع) در باور معاد شک دارد ( 9پردازد (خدا می

مائده) و  برادرش هابیل را به قتل  27کند (اش در درگاه خداوند، حسادت میشدن هدیه

برد که جریان زنده شدن ماهی را به مائده). شیطان از خاطر یوشع (ع) می 30رساند (می

کهف). قوم نوح (ع) و به خصوص بزرگان قومش سخن او را  63موسی (ع) بگوید (

یونس)،  73کنند (قمر). آنان او را تکذیب می 9شمرند (رند و او را دروغگو میپذینمی
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کنند انبیاء) و بر نپذیرفتن حق و تکبرورزي اصرار می 77انگارند (آیات الهی را دروغ می

شعراء).  قوم ثمود  116کنند (نوح) و همچنین او را تهدید به سنگسار شدن می 6(

فصلت)، پیامبرشان را جادو شده و  17دهند (یکوردلی را بر هدایت ترجیح م

خوانند، با قمر) می 24-25شعراء) یا متکبر و دروغپرداز ( 153داده (ازدستعقل

ذاریات)، در زمین  44کنند (نمل) و سرکشی می 45خیزند (مؤمنانشان به جدال برمی

 33شمرند (شوند و آخرت را دروغ میاعراف)، به خداوند کافر می 75تکبرمی ورزند (

پذیرند و از فرمان او مبنی بر آزاد گذاشتن شتر ها دعوت صالح (ع) را نمیمؤمنون)، آن

اسراء) و  59شمرند (ي خداوند را دروغ میاعراف)، نشانه 75-77ورزند (امتناع می

ي عذاب الهی را نیز هود). قوم ثمود حتی وعده 65کشند (ي الهی را میسرانجام ناقه

کنند. نه گروه از آنان به فساد شعراء) می 141نمل) و پیامبرشان را تکذیب ( 46مسخره (

نمل)، آنان همقسم  48آیند (آورند و در صدد اصلاح امور برنمیو تبهکاري روي می

نمل). قوم عاد در زمین سرکشی  49اي بکشند (شوند که براي کشتن صالح (ع) نقشهمی

فصلت) و پیامبرشان را تکذیب  15کنند (می هاي خدا را انکارفصلت) و نشانه 15(

هود). مردم مدین پیامبرشان شعیب را  53پذیرند (قمر) و دعوت او را نمی 18کنند (می

اعراف) یا  88کنند که اگر به راهش ادامه دهد، او را از شهر بیرون خواهند کرد (تهدید می

آورند به شعیب (ع) ایمان نمیورزند، هود). آنان تکبر می 91که سنگسار خواهد شد (این

هاي آشکار الهی روي حجر) و از نشانه 78پردازند (اعراف)، در زمین به ستمکاري می 88(

ي پیمایند و فرستادهحجر). قوم لوط راه پرستش را به خطا می 81تابند (برمی

 78شوند (حاقه). آنان مرتکب کارهاي زشت می 9کنند (پروردگارشان را نافرمانی می

اعراف).  82گیرند تا لوط (ع) را به خاطر پاکی از شهرشان بیرون کنند (هود) و تصمیم می

اعراف). بین دو گروه اختلاف و نزاع  82کنند (آنان پیامبر خدا را تهدید به به نفی بلد می

  کنند.  ص) و براي رفع آن به داود مراجعه می 21گیرد (درمی

  و احساس کمبود ضروري است: ي شرارتتوجه به نکات زیر درباره

شود: یک ماهی بزرگ به الف) گاهی احساس نیاز یک موجود غیر از انسان باعث آغاز ماجرا می

  انبیاء).  78کنند (صافات). گوسفندان کشتزاري را خراب می 141دنبال غذاست (

ز نبودن اسرائیل در  زمان اشموئیل (ع) اب) همیشه احساس کمبود منشأ شر ندارد: سران بنی

  بقره).    246مند هستند (فرمانروایی که تحت فرمان او در راه خدا بجنگند، گله
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گیرد: داود (ع) به علت شتاب در قضاوت دچار ج) گاهی غفلتی از سوي قهرمان صورت می

یابد و سرانجام نافرمانی ي ممنوعه تمایل میص). آدم به خوردن میوه 24شود (لغزش می

  طه). 121کند (می

ي شریر به قهرمان یا یکی از اعضاي خانواده و برملاشدن آن کمبود: ایوب (ع) از صدمه )9

انبیاء). شیطان به ایوب (ع)   83برد (آسیبی که به او رسیده ، به درگاه خداوند پناه می

  ص).  41رساند (آسیب می

ن جستجوگر هایی وجود دارند که قهرماي جوینده در داستاني جوینده: مواجهه)مواجهه10

توان دید: موسی (ع) که در ي بارز آن را در داستان حضرت موسی (ع) میوجود دارد. نمونه

شده است اش سرگردان است، به دنبال یافتن راهنمایی در کنار آتش مشاهدهبیابانی با خانواده

  طه).                  10(

  انبیاء).  87د ( کن) ترك خانه توسط قهرمان: یونس (ع) قومش را ترك می11

گیرد. براي مثال، )آزمایش قهرمان: گاهی قهرمان داستان مورد آزمایش خداوند قرار می12

 259کند (میراند و سپس زنده میخداوند عزیر (ع) را که به معاد شک کرده است صد سال می

واهد تا با تمام خبقره) و از او می  124کند (بقره). خداوند ابراهیم (ع) را با اموري امتحان می

بقره). خداوند آدم (ع) را در پذیرش فرمانش مورد آزمایش قرار  131وجود تسلیم شود (

اعراف). یونس (ع) که قومش را رها کرده است ، با بلعیده شدن توسط ماهیِ بزرگ  19دهد (می

 30گیرند (انبیاء). نوح (ع) و قومش در معرض امتحان الهی قرار می  87شود (آزمایش می

 ص). 24گیرد (مؤمنون). داود (ع) با قضاوت بین طرفین دعوا ، مورد آزمایش خداوند قرار می

ها اشاره شده است. به عنوان نمونه، خداوند فرشتگان و گاهی نیز بر آزمودن سایر شخصیت

حجر). خداوند ، سپاهیان طالوت را با قرار  29کند (شیطان را در اطاعت از امرش امتحان می

بقره). مردم   249دهد (نهري بر سر راهشان و منع نوشیدن آب مورد آزمایش قرار می دادن

 اعراف). 94گیرند (،مورد ابتلا و امتحان خداوند ، قرار می

که عزیر (ع) از مردن و زنده شدن مجدد خود بعد از صد )واکنش قهرمان به اعطاگر: هنگامی13

خواهد که از بقره). ابراهیم (ع) می 259کند (راف میشود، به توانایی خداوند اعتسال باخبر می

  بقره).   124فرزندانش هم ،پیامبرانی برگزیده شوند (
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) به دست آوردن توانایی استفاده از عامل جادویی توسط قهرمان: عامل جادویی از نظر پراپ 14

ا از میان ) شامل الف) جانوران، ب) اشیایی که داراي خاصیت جادویی هستند ی94، ص 1392(

هایی است که مستقیماً به قهرمان کند و ج) صفات و تواناییآنان خاصیت جادویی ظهور می

  شود. به موارد زیر دقت کنید:شود. در قرآن بیشتر مورد (ج) دیده میداده می

حجر). عصاي موسی (ع) به اذن خداوند  59شود (اي الهی و بابرکت اعطا میبه صالح (ع) ناقه

سبا)، پرندگان با او  11شوند (ها براي داود (ع) رام میقصص). کوه 31گردد (اژدها میتبدیل به 

 80شود (سازي یاد داده میص)، به او فن زره 19شوند تا تسبیح خداوند را بگویند (آوا میهم

ص).  خداوند تندباد  20شود (انبیاء) و به او فرمانروایی، حکمت و توان فصل خصومت داده می

انبیاء).  82دارد (انبیاء) و جنیان شرور را به خدمت او وامی 81کند (براي سلیمان (ع) رام میرا 

ي آبی به ایوب نمل). چشمه 15گردد (به داود (ع) و فرزندش دانشی از جانب خداوند اعطا می

ص). فرشتگان الهی  42گردد (شود که باعث سلامتی او می(ع) توسط خداوند اعطا می

شوند. همسر ابراهیم هود) نازل می 77حجر) و لوط (ع) ( 52مهمان بر ابراهیم (ع) (صورت به

همتا از طرف خداوند به هود). دانشی بی 71یابد (رغم سالخوردگی قابلیت بارداري می(ع) علی

شود ها و زمین نشان داده میکهف). به ابراهیم (ع)، ملکوت آسمان 65شود (خضر (ع) داده می

گردد. انعام) اعطا می 83انعام) و درجاتی از علم و هدایت به او (ع) ( 75را دریابد ( تا حقایقی

مریم). خداوند به آدم  12دارد (خداوند،در کودکی به یحیی (ع) دانش معارف الهی را ارزانی می

نساء)  163بقره). به پیامبران ( 37دهد تا با کلماتی به درگاه او توبه کند (این فرصت را می

 گردد. حی میو

توان به عنوان عاملی در نظر توجه به این نکات نیز لازم است که: اولاً استجابت دعا را نیز می

کند. ثانیاً گاهی عاملی جادویی به گرفت که از میان آن اسباب و علل انجام کاري ظهور می

شود. این را میهاي غیر از قهرمان ظاهر اي براي انجام کاري، در سر راه شخصیتعنوان نشانه

هاي شریر دانست که بر صفت رحمانیت توان حاکی از یاریگري خداوند حتی براي شخصیتمی

  کند. خداوند دلالت می

بشري دانست. در قرآن، شاهد توان نوعی عامل ماورایی مافوقالف) استجابت دعا را نیز می

قمر)  11ص) و نوح (ع) ( 42( مواردي از این عامل ماورایی هستیم. براي مثال، دعاي ایوب (ع)

شود در گیرد و به او فرزندي داده میشود. دعاي زکریا (ع) مورد اجابت قرار میمستجاب می

  مریم). 12و  7که همسرش سالخورده و نازا بود (حالی
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هاي غیر از اي براي انجام کاري در سر راه شخصیتب) گاهی عاملی ماورایی به عنوان نشانه

  31آموزد (شود: خداوند با فرستادن کلاغی دفن کردن مردگان را به قابیل مییقهرمان ظاهر م

اسرائیل اي بر انتخاب طالوت،توسط خداوند به سوي قوم بنیمائده). صندوق عهد به عنوان نشانه

  بقره).   248آید (می

اشیاء داراي توانند جانوران، ) عوامل جادوئی می94:  1392لازم به ذکر است که از نظر پراپ (

هایی مانند قدرت تغییرشکل باشند که به قهرمان اعطا خاصیت جادویی یا صفات و توانایی

گردند تا او را در جهت رفع مصیبت یا کمبود، یاري رسانند. عوامل یاریگر در قرآن تنوع می

، هاي پریان مشاهده شده استبیشتري دارند و از نظر ماهیت با آنچه توسط پراپ در داستان

ها، توسط خداوند و در راستاي نیل قهرمان یا حتی سایر تفاوت دارند. علاوه بر این، اغلب آن

ي بشري است، در اختیار آنان هاي داستانی به هدف بزرگی که همان هدایت جامعهشخصیت

ها، به عنوان عوامل یاریگر در پیشبرد ترتیب، اگرچه صرف وجود آنگیرند. بدینقرار می

تأیید است؛ این عوامل در قرآن با توجه به هاي قرآن، قابلجمله داستانها،منداستان رویدادهاي

  هاي عامیانه هستند.گیرند، در سطحی فراتر از داستانکه در خدمت هدفی متعالی قرار میاین

ها، مواردي از انتقال قهرمان به یک اي از داستان)انتقال قهرمان به مکان موردنظر: در پاره15

بقره).  37آیند (کان خاص قابل رؤیت است. به عنوان نمونه، آدم و حوا به زمین فرود میم

صافات). موسی (ع) و جوان همراهش به محل  142گیرد (یونس (ع) در شکم ماهی جاي می

 71کهف). خضر (ع) و موسی (ع) به کشتی موردنظر ( 65و  61رسند (ملاقات با خضر می

کهف) و به دیاري که محل دیوار در حال فروریختن  74( کهف)، به محل پسر نوجوان

  رسند.کهف) می 77است،(

رساند. براي مثال،  لازم به ذکر است که گاهی این شریر است که خود را به مکان موردنظر می

ي او ي لوط (ع)، خود را به خانهقوم لوط پس از شنیدن خبر ورود مهمانان زیبارو به خانه

  د).هو 78رسانند (می

گیرد، با  شخصیت ) نبرد مستقیم قهرمان و شریر: قهرمان گاهی در داستان تصمیم می16

رو شریر یا دشمن رودر رو شود. براي مثال،  طالوت و سپاهیانش با  جالوت  و سپاهیانش روبه

بقره). ابراهیم (ع) که در طلب هدایت خلایق است، با پادشاه زمان به  259جنگند (شده و می

بقره).  258پردازد و در صدد است تا با استدلال او را به راه مستقیم هدایت کند (له میمقاب
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ها نشان دهد کشد تا به آنابراهیم (ع) مردم را در پرستش ستاره، ماه و خورشید به چالش می

ي خداوند انعام) و با قومش به محاجه درباره  76-78یک درخور ستایش نیستند (که هیچ

 یونس). 71گیرد (انعام). نوح (ع) در مقابل قومش قرار می 80- 82(پردازد می

گیرد. بارزترین مورد، در موارد محدودي نیز شریر در مقابل شخصیتی غیر از قهرمان قرار می

داند، از رویارویی شیطان با خداوند است: شیطان که خداوند را سبب گمراهی خویش می

  اسرا).   62گان خدا را گمراه کند (خواهد تا او نیز بندخداوند فرصت می

) در این خویشکاري، قهرمان با زخمی 110-111، ص 1392) بدنامی قهرمان: از نظر پراپ (17

شود. در قرآن کریم موردي که حکایت از نشانی بر جسم گذاري مییا نشانی بر بدن علامت

گردد. طور موقّت بدنام میشود. با این حال، در چند مورد قهرمان با تهمتی بهباشد دیده نمی

نساء). قومش او را متهم به انجام  156شود (براي مثال، به مریم مقدس تهمت بزرگی زده می

که عزیز مصر، یوسف (ع) را در کشمکش با زلیخا مریم). پس از این 27کنند (گناه بزرگی می

  یوسف).   25- 35پیچد (بیند، ماجراي یوسف (ع) و زلیخا در شهر میي در میدر آستانه

گردد. براي مثال، جالوت در نبرد )شکست خوردن شریر: گاهی در داستان شریر مغلوب می18

 77بقره). نوح (ع) بر مردم کافر ( 251خورند (شود و سپاهیانش شکست میبا طالوت کشته می

امبر اکرم انبیاء). کافران زمان پی 77گردد (شمرندگان آیات الهی پیروز میانبیاء) و بر دروغ

 عنکبوت). 39شوند (ص) و قارون، فرعون و هامان در برابر خداوند مغلوب می 11(ص) (

رسد و کمبود اولیه )رفع کمبود اولیه: داستان معمولاً در این خویشکاري به اوج خود می19

 توان شاهد مواردي از این خویشکاري بود: شود. در قرآن میبرطرف می

ص). او با یاري خداوند همسرش  42-43یابد (اش را بازمیهم خانوادهایوب (ع) هم سلامتی و  

 44زند تا هم قسمش شکسته نشود و هم همسرش آسیب نبیند (ي گیاه میرا با یک دسته

انبیا). خداوند طالوت را به  90شود (ص). یحیی (ع) به زکریا (ع) که فاقد فرزند است، اعطا می

بقره). خضر (ع) با  247فرستد (یل در زمان اشموئیل (ع) میاسرائعنوان فرمانروا براي بنی

کهف). خضر (ع) با کشتن  71شود (سوراخ کردن کشتی، مانع از غصب آن توسط پادشاه می

 74دهد (پسر نوجوان کافر و سرکش، والدینش را از قرار گرفتن در تنگنا و آزار نجات می

 کهف).
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و کمبود بشر، نیاز او به هدایت است که خداوند، با  ترین نیازلازم به یادآوري است که بزرگ

نوح)، الیاس  1فرستادن پیامبران آن را برطرف کرده است: در آیات قرآن بر فرستادن نوح (ع) (

 65هود)، هود (ع) ( 84صافات)، شعیب (ع) ( 147و  139صافات)، یونس (ع) ( 123(ع) (

به سوي قومشان و بر گزینش دوازده مهتر  اعراف) 80نمل)، لوط (ع) ( 45اعراف)، صالح (ع) (

ي ابراهیم، هم بر سوره 9ي مائده) تأکید شده است. در آیه 12اسرائیل (براي هدایت بنی

  فرستادن پیامبرانی به سوي اقوام مختلف صحه گذاشته شده است.

یی کند و باعث وقوع رویدادهااي برطرف میگاهی موجودي غیر از انسان نیازش را به وسیله

  صافات).  142شود (شود: ماهی بزرگ با خوردن یونس (ع) سیر میمی

گردد. مثلاً، یونس (ع) از شکم ماهی )بازگشت قهرمان: قهرمان پس از مدتی غیبت برمی20

انبیاء). موسی (ع) پس از چهل روز ترك   88گردد (یابد و دوباره به میان قومش برمینجات می

  طه). 86( گردداسرائیل، برمیقوم بنی

گاه که او و ) تعقیب قهرمان: این خویشکاري در داستان حضرت موسی (ع) وجود دارد، آن21

طه). موسی (ع) پس از کشتن قبطی، از  78گردند (اسرائیل توسط فرعون تعقیب میقوم بنی

وگو با فرعون نیز از فرار خودش پس از قصص) و در گفت 21گریزد (چنگال فرعونیان می

  شعراء).  21گوید (طی سخن میکشتن قب

اسرائیل توسط فرعون با غرق شدنش به )رهایی قهرمان از تعقیب: تعقیب موسی (ع) و بنی22

 طه). 78رسد (پایان می

) ورود قهرمان به مکانی دیگر به طور ناشناخته: گاهی قهرمان در جریان ماجرایی به مکانی 23

رسد و توفیق ر کشتن قبطی، به دیار مدین میرسد. مثلاٌ موسی (ع) پس از فرار به خاطمی

قصص). او هنگام بازگشت به مصر نیز ناشناخته به  22-29یابد (خدمت به شعیب (ع) را می

طه).  10-12کند (رسد و توفیق شنیدن صداي پروردگار را پیدا میسرزمین مقدس طوي می

 یوسف). 21( شودجا برده میشود و بدانیوسف (ع) به عزیز مصر فروخته می

رسد که این امر سرمنشأ گاهی نیز شخصیتی دیگر در داستان به طور ناشناخته به مکانی می

ایمانی رود و براي او از بیگردد، براي مثال، هدهد سلیمان به دیار سبا میحوادث دیگري می

 نمل). 22آورد (مردمان آن سرزمین خبر می
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غین یا شریر: در قرآن شاهد مواردي از ادعاهاي اساس توسط قهرمان درو)طرح ادعاهاي بی24

سامري و یارانش  ها توجه کنید:اساس افراد شریر هستیم، به عنوان نمونه به این مثالبی

اسرائیل آورند و آن را معبود موسی و بنیاي که صداي گوساله داشت، پدید میتندیس گوساله

کند که از آنجا که او قادر به دادن حیات یا ا میطه). پادشاه زمان ابراهیم (ع) ادع 88دانند (می

بقره). فرعونیان دلیل اظهارات موسی (ع) را این  258میراندن مردم است، پس خداست (

خواهد به ریاست برسد و بزرگی و پیشوایی در این دانستند که او با ادّعاي پیامبري میمی

طه). یهودیان   57ینشان بیرون کند (یونس) و آنان را از سرزم 78سرزمین از آنِ خود کند (

 نساء).  157بن مریم (ع) کشته شده است (کنند که عیسیادعا می

کند: اولاً گاهی ادعایی توسط در بررسی این خویشکاري در قرآن دو نکته جلب توجه می

شود. گیرد که درست یا غلط بودن آن در سیر حوادث داستان مشخص میمردمی صورت می

  شود.ها به بروز ماجراهایی منجر میهی تصورات غلط قهرمان یا سایر شخصیتثانیاً  گا

کنند اسرائیل در زمان اشموئیل (ع) ادعا میاساس توسط مردم: قوم بنیالف) طرح ادعاهاي بی

 بقره).  246که در صورت وجود فرمانرواي مناسب در راه خدا پیکار خواهند کرد (

شود: یونس (ع) ها به بروز ماجراهایی منجر میسایر شخصیتب) گاهی تصورات غلط قهرمان یا 

ها باعث تمام شدن که از دست قومش عصبانی است با این خیال باطل که رها کردن آن

  انبیاء).  87رود (شود، از بین آنان میهایش میسختی

ي مثال، شود. برااي دشوار به قهرمان: انجام کاري سخت به قهرمان سپرده می)دادن وظیفه25

 125ي عبادت سازند (ي کعبه را ویژهخواهد که خانهخداوند از ابراهیم (ع) و اسماعیل (ع) می

بقره). خداوند از خضر (ع) خواسته است تا  249شود (بقره). طالوت مأمور مبارزه با جالوت می

فرو کهف) و دیوار در حال  74کهف)، پسر نوجوانی را بکشد ( 71اي را سوراخ کند (کشتی

اعراف)، به  59ي سخت هدایت مردم به نوح (ع) (کهف). وظیفه 77ریختنی را درست کند (

صافات) و به  دوازده مهتر درمیان قوم  147و  139صافات)،  به یونس (ع)  ( 123الیاس (ع) (

 شود.مائده) سپرده می 12اسرائیل در زمان یوشع (ع) (بنی

شود: خداوند ت به شخصیتی غیر از قهرمان داده میاي سخباید یادآوري شود که گاهی وظیفه

 اسرا). 61کند تا بر آدم، پس از تکامل خلقت او، سجده کنند (به فرشتگان امر می
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ي محول شده به قهرمان: قهرمان گاهی موفق به انجام کار دشوار سپرده شده )انجام وظیفه26

بقره) و  124شود (رهاي محوله موفق میشود. به عنوان مثال، ابراهیم (ع) در انجام کابه او می

دهد بقره). طالوت،جالوت را در پیکار شکست می 131شود (با تمام وجود تسلیم خداوند می

کهف)  74کشد (کهف)، پسر نوجوان را می 71کند (را سوراخ می بقره). خضر (ع) کشتی  251(

 کهف). 77کند (و دیوار در حال فرو ریختن را درست می

یز شخصیتی غیر از قهرمان از انجام کاري که به دوش او گذاشته شده سربلند بیرون گاهی ن

 حجر). 30کنند (آید: فرشتگان در برابر آدم سجده میمی

شود. براي مثال، )شناخته شدن قهرمان: وقایعی به ظاهر شدن ماهیت قهرمان منتهی می27

و همه در برابر یوسف به زمین  نشاند،که یوسف (ع) پدر و مادرش را بر تخت میهنگامی

ي یوسف). ملکه 100گردد (ي خداوند به او آشکار میکنند، عنایت ویژهافتند و سجده میمی

انگیز او اعتراف نظیر و شگفتبیند، به قدرت بیسبا که تخت خود را در حضور سلیمان (ع) می

اي بلورین سلیمان (ع) را هشده از شیشهکه کاخِ صاف و صیقلینمل) و هنگامی 43کند (می

نمل). خداوند با سرد کردن آتش بر ابراهیم (ع) حقانیت  44یابد (بیند، بر نبوت او یقین میمی

ترین مردم کند و کسانی را که براي نابودي ابراهیم (ع) در تلاش بودند، پستاو را آشکار می

گشاید و به معرفی خن میکه طفل حضرت مریم (س) لب به سصافات). وقتی 98دهد (قرار می

 مریم). 29-33شود (گناهی مریم (س) مشخص میپردازد، بیخود می

  توجه به این حقایق نیز قابل تأمل است که: 

کند. براي مثال، داود در جنگ بین الف) گاهی در خلال یک ماجرا قهرمان جدیدي ظهور می

  بقره).   251کشد (طالوت و جالوت، جالوت را می

شود. براي مثال، نیز در خلال اتفاقی شگفت، این خداوند متعال است که شناخته میب) گاهی 

خواهد که خود را به او رود، از پروردگارش میچون موسی (ع) در موعد مقرّر  به کوه طور می

هرگز مرا نخواهی دید، ولی به این کوه بنگر، اگر پس از آن «گوید: نشان دهد. پروردگارش می

ي که کوه پس از جلوههنگامی». ظاهر شدم، برجاي خود ماند، مرا خواهی دید که من بر او

آید، که به هوش میافتد و هنگامیپاشد، موسی بیهوش بر زمین میپروردگارش بر آن از هم می

  اعراف). 143کند (شود ،اعتراف میبر این حقیقت که خداوند دیده نمی



  1394(دانشگاه اراك) / سال سوم/ شماره چهارم/ زمستان  آنیقر -هاي ادبیپژوهشپژوهشی  -علمی فصلنامه           48 

یا قهرمان دروغین توسط خودش یا دیگري رسوا  )رسوایی قهرمان دروغین یا شریر: شریر28

مائده).  31شود (شود. براي مثال، قابیل پس از دیدن کلاغ از کشتن برادرش پشیمان میمی

اعراف) و از درگاه خود  12دهد (خداوند شیطان را به علت خودبزرگ بینی، مورد عتاب قرار می

اهی بندگان نیز جز به رخصت او تحقق گوید که حتی گمرص). خداوند به او می 77راند (می

 24شود (حجر). پس از قضاوت داود (ع) بین طرفین دعوا،  شریر رسوا می 41نخواهد یافت (

 ص).

اي پیدا ي تازهي جدید توسط قهرمان: گاهی در بطن ماجرایی، قهرمان وجهه)کسب وجهه29

رسد شود، به پیشوایی میبلند میکند. مثلاً، ابراهیم (ع) وقتی در مقابل امتحانات الهی سرمی

بقره) ولی  36شوند (بقره). آدم (ع) و حوا پس از فریب خوردن از درگاه الهی رانده می 124(

اش، بقره). در قرآن از یونس (ع) پس از پذیرفته شدن توبه 37پذیرد (ي آنان را میخداوند توبه

 قلم).  50به برگزیده و شایسته تعبیر شده است (

یابند: خداوند شیطان را پس از ي جدیدي میهاي داستان، صورت یا وجههایر شخصیتگاهی س

  داند. اعراف) می 15یافته (حجر) و سپس مهلت 34اعراف،  13سرپیچی فرمانش ابتدا خوارشده (

کند. در قرآن شاهد موارد نسبتاً زیادي از )مجازات شریر: شریر فرجام ناگواري پیدا می30

 ن هستیم:مجازات گمراها

هود). کیفر سختی  بر فرعون و قوم لوط  82مانند (قوم و همسر لوط در عذاب الهی باقی می

 13گیرند (اسرائیل در زمان یوشع (ع) مورد لعنت خداوند قرار میحاقه).  بنی 10آید (فرود می

گمراهان غرق انبیا) نیز همراه با  77شوند و پسر نوح (ذاریات) مجازات می 46مائده). قوم نوح (

گیرد.  قوم حجر) انتقام می 83اعراف) و اهل حجر ( 96و  95شود. خداوند از قوم شعیب (می

 16شعراء) قوم سرکش عاد ( 189هود)، اهل ایکه (  95عنکبوت)، قوم مدین ( 38ثمود (

 گیرند. فرقان) مورد عذاب خداوند قرار می 38گر و کافر (هاي عصیانفصلت) و امت

  کند:در خویشکاري مجازات در قرآن جلب توجه مینکات زیر 

که آیات شود. براي مثال، به کافران و کسانیالف) گاهی نیز مجازات شریر به آینده موکول می

 85هود) و به شیطان ( 48بقره،)، به اقوام ناشایسته پس از نوح ( 39شمارند (الهی را دروغ می

شود. کافران ي عذاب الهی داده میص) وعده 85کنند (که از شیطان پیروي میص) و کسانی

  حج). 44پس از مهلت مقرر از بین خواهند رفت (
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شود. براي مثال، خداوند یونس ب) گاهی این قهرمان است که به خاطر اشتباهی مجازات می

صافات).  142کند ((ع) را به خاطر رها کردن قومش، با بلعیده شدن توسط ماهی مجازات می

  طه). 123شوند (ي ممنوعه از بهشت رانده میحوا بعد از خوردن میوه آدم (ع) و

)ازدواج و به تخت نشستن قهرمان: همواره ازدواج و نشستن بر تخت با هم به عنوان پاداش 31

هایی از این کند. به نمونههاي قرآن نیز این صدق میگردد. در مورد داستانبه قهرمان اعطا نمی

  خویشکاري توجه کنید:

قصص) و پیامبر اکرم (ص)  27طور کلی، در قرآن به ازدواج موسی (ع) و دختر شعیب (ع) (به

احزاب) اشاره شده است. اگرچه ازدواج موسی (ع) و دختر شعیب  37ي زید (با همسر مطلقه

(ع) پاداش هشت سال کار موسی (ع) براي شعیب (ع) است، ازدواج پیامبر اکرم (ص) با همسر 

صرفاً به دستور خداوند متعال و براي شکستن یک سنت جاهلی است و درواقع  ي زید،مطلقه

ي پاداش ندارد. از طرف دیگر، موسی (ع) پس از ازدواج با دختر شعیب (ع) و در راه جنبه

 رسد که این نیز ماهیتاً با رسیدن به سلطنت تفاوت دارد.بازگشت به مصر به مقام نبوت می

که سلطنتشان ذکر شده است، حضرت داود (ع) و سلیمان (ع) هستند. در قرآن، تنها پیامبرانی 

که در قرآن آمده است که: خداوند به داود (ع) فرمانروایی اعطا و آن را استوار طوري به

نمل نیز به داشتن سلطنت توسط داود (ع) و سلیمان (ع) و  16ي ص). در آیه 20گرداند (می

ن (ع) اشاره شده است. البته در قرآن بر صدارت یوسف ص نیز به سلطنت سلیما 39ي در آیه

یوسف) نیز تأکیده  56یوسف) و قدرت یافتن او در آن سرزمین ( 54(ع) در سرزمین مصر (

  شده است.

شده، نوعی پاداش عنوان خویشکاري ازدواج و به تخت نشستن مطرحدر دیدگاه پراپ آنچه تحت

خود نیز به این نکته توجه داشت که گاهی پاداش  )132، ص 1392براي قهرمان است البته او (

هاي معنوي براي هاي قرآن، بیشتر شاهد پاداشیابد. در داستانقهرمان صورت دیگري می

هاي ذکرشده براي قهرمانان و یارانشان ها و همراهانشان هستیم. ازجمله پاداشقهرمانان داستان

یابند، گاهی ز عذاب یا از شر دشمنان نجات میدر قرآن این موارد قابل تأمل است: گاهی آنان ا

  یابند.شود و گاهی نیز مقام و جایگاهی معنوي میي نجات یا رستگاري داده میبه آنان وعده

یابند: شعیب (ع) و الف) گاهی پیامبران و مؤمنان، توسط خداوند از عذاب الهی نجات می

اعراف) و صالح  83-84ط (ع) و یارانش (فصلت)، لو 18هود)، نوح (ع) و پیروانش ( 95یارانش (
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شوند. نوح (ع) و خاندانش از بروج) از عذاب الهی نجات داده می 18(ع) و مؤمنان قوم ثمود (

  قمر). 14یابند (انبیاء) و از شر دشمنان رهایی می 76یابند (اندوهی بزرگ رهایی می

اعراف تصریح شده  96ي شود: در آیهآنان داده می ي نجات یا رستگاري به ب) گاهی نیز وعده

ي بهشت داده شده غافر نیز به آنان وعده 40ي است که مؤمنان نجات خواهند یافت. در آیه

است. به مؤمنان و مجاهدان، بشارت بهشت، نصرت خداوند و پیروزي بر کافران داده شده است 

  صف). 13-12(

شود: ابراهیم (ع) بعد از سربلندي از یج) به پیامبران، از طرف خداوند مقامی والا داده م

سلیمان (ع) نیز نزد خداوند بقره).   124رسد (هاي الهی، به مقام پیشوایی (امامت) میآزمون

  ص). 40یابد و بازگشتی نیکو خواهد داشت (اي نیکو میمرتبه

  گیرينتیجه .5

ي توان کلیهیدهد که مها، نشان میها و بسامد وقوع آنتوجه به انواع خویشکاري

هاي قرآن نیز یافت، با این حال، ماهیت این شده توسط پراپ را در داستانهاي یافتهيخویشکار

هاي پریان که توسط پراپ بررسی شده، فرق دارد و در ها با موارد موجود در داستانخویشکاري

  شود. براي مثال، هایی نیز دیده میمواردي تفاوت

ي هاي داستان نیز به اندازهو خبریابی او و سایر شخصیت در قرآن خبرگیري قهرمان )1

ها به ها و خبریابیخبرگیري و خبریابی شریر اهمیت دارد، از طرف دیگر این خبرگیري

گردد و مسائل اصولی حاکم بر هستی یعنی اطلاع یافتن و اطلاع دادن از عقاید افراد، برمی

ه عقاید اشتباه خود یا احیاناً کتمان ها، کشف حقیقت یا در مواردي توجیهدف از آن

حقیقت و درست جلوه دادن باطل است. از آنجا که قرآن کتابی است که براي نشان دادن 

ي عقاید درست و غلط، جزء لاینفک طریق حق آمده است، خبرگیري یا خبردهی درباره

ریافت، توان دآن  است. از طرف دیگر، آنچه از بررسی این دو خویشکاري در قرآن می

هاي قرآن است که به عنوان ابزاري حیاتی براي بیان وگو در داستانگسترده به گفت توجه

  شود.این دو خویشکاري محسوب می

هاي مورد تحلیل پراپ تا حدودي هاي قرآن با داستانماهیت عامل ماورایی در داستان )2

هایی که و قابلیت هاي قرآن، اغلب معجزات پیامبران یا صفاتمتفاوت است. در داستان

خداوند متعال به پیامبران خود داده است، به آنان در پیشبرد رسالتشان، تفهیم و تبلیغ 



 51                                                 هاي قرآن برمبناي دیدگاه پراپهاي موجود در داستانخویشکاري 

ها ي اینرساند و همهعقایدشان یا تعدیل و اصلاح عقاید نادرست دیگران، یاري می

شوند. هاست،  به کار گرفته میدرجهت هدف اصلی پیامبران و قرآن که هدایت انسان

شود، مثلاً پیامبري پس از یز این عوامل، به عنوان پاداش به قهرمان داده میگاهی ن

  یابد.ها عبادت و خدمت در راه خدا، توفیق استجابت دعا میسال

اي ي دشوار به قهرمان باید یادآوري شود که وظیفهي خویشکاري دادن وظیفهدرباره )3

م، به پیامبران داده شده است، سنگین یعنی هدایت مردم به سوي خداوند و صراط مستقی

ي قلیلی از مؤمنان، اند و جز عدهولی گویی آنان در انجام این وظیفه چندان موفق نبوده

اند. بسامد بیش از حد خویشکاري شرارت و مجازات شریر، نیز اغلب مردم به بیراهه رفته

وده است. این در العاده دشوار بي فوقدلیل عدم موفقیت کامل آنان در انجام این وظیفه

هاي غیرواقعی مورد تحلیل پراپ ،قهرمان، اغلب از ها یا داستانحالی است که در افسانه

 آید.ي دشواري که به او سپرده شده، برمیانجام وظیفه عهده

 گیرد.ي معنوي به خود میگونه که اشاره شد، بیشتر جنبهماهیت پاداش نیز همان )4

، 9، 1ي ها  مانند خویشکاري شمارهستفاده از بعضی خویشکاريلازم به ذکر است که در قرآن ا

،  5، 4، 2ي هاي شمارهکه خویشکاريمحدود است، درحالی  23و  22، 21، 20، 17، 11، 10

هاي هاي پربسامد به وضوح اولویتالعاده پرکاربرد هستند. این خویشکاريفوق 30و  19، 14، 8

(نهی و امر) به دعوت قرآن به بایدها و نبایدها  2ي شمارهسازد. خویشکاري قرآن را آشکار می

که جفت هستند، به ابزاري که براي اثرگذاري بر عقاید مردم  5و  4هاي اشاره دارد. خویشکاري

هاي مختلف در قرآن به بحث هگردند. گروشود، یعنی همان نقش گفتار برمیبه کار گرفته می

زند و پیامبران نیز عقاید آنان را رد و حقیقت را برایشان پرداپیرامون صحت اعتقاداتشان می

که همان احساس کمبود و شرارت است، نشان از این   8ي کنند. خویشکاري شمارهبازگو می

واقعیت دارد که اغلب مردم صراط مستقیم و بایدها و نبایدهاي زندگی را از پیامبرانشان 

دهند و سرانجام نیز به مجازات اعمال خود امه میآموزند و همچنان به راه ناصواب خود ادنمی

بشري و ماورایی حکایت از عوامل فوق 14ي ). خویشکاري شماره30رسند (خویشکاري می

شود تا شاید با کمک آنان بتوانند مردم را به سوي خداوند، دارد که  به پیامبران داده میفراوانی 

ان رفع کمبود اولیه است، نیز به دو حقیقت، در که هم 19راهنمایی کنند.  کاربرد خویشکاري 

که در گذر زمان و با کمک بعضی از عوامل در طول جریان زندگی بشر اشاره دارد: اول این
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شود و این در زندگی پیامبران خدا نیز صادق است. دوم اي از مشکلات حل میزندگی، پاره

تن طریق تعالی است، با ارسال اینکه بزرگترین احساس کمبود بشر که همان هدایت و یاف

 پیامبران در بین اقوام مختلف، ابرطرف شده است.

ي حقایقی است که با مراتب حاکم بر آفرینش، نیز از جملهوجود خداوند، صفات او و سلسله

هاي قرآن، هاي قرآن از دیدگاه پراپ مشهود است. خداوند ضمن بیان داستانبررسی داستان

کشد. از آنجا که خداوند از در سیر وقایع و رویدادها را به تصویر می جایگاه منحصر به فردش

بینند و از این غیبت ظاهري، در هاي غافل پوشیده است، آنان عالم را محضر او نمیابصار انسان

برند. او براي  یادآوري خود به مردم اعصار مختلف، قهرمانانی جهت عصیان و نافرمانی بهره می

به آنان یاري  دارد و در تمام مراحل، در انجام وظیفه،ي هر قوم گسیل می(پیامبرانی) برا

ي این قهرمانان از انجام اموري نهی کرده یا به رساند. خداوند متعال،  مردم را به واسطهمی

کنند. کند. این قهرمانان، در مواقعی براي کسب خبر به او مراجعه میانجام اموري دیگر امر می

ي آنان مردم را کند یا به واسطهرسانی میي وقوع رویدادهایی اطلاعه آنان دربارهاو خود نیز ب

ي تلاش ي پیامبران الهی به افراد دربارهواسطه و گاهی با واسطهکند و گاهی، بیباخبر می

دهد. او در مواردي، مشکلات ها، هشدار میشریران براي اغوایشان و احتمال فریب خوردن آن

اساسی که توسط اقوام جاهل مطرح خواهد شد، را نیز به آنان یادآوري دعاهاي بیسر راه و ا

هاي وارده به آنان و حتی سایر افراد آگاه است و به آنان، در کند.  او از تمام مصیبتمی

رساند. عوامل ماورایی همچون استجابت دعا، امدادهاي غیبی، الهام و ... همه رفعشان، یاري می

شوند. تند که از سوي او براي افراد مختلف و به خصوص پیامبرانش فرستاده مییاریگرانی هس

خداوند متعال به آزمایش قهرمانان (پیامبران هر قوم) پرداخته و در برابر کنش آنان، اعطاگري 

دهد. او به عنوان بالاترین اعطاگر و بشري را میکند و به آنان، توان استفاده از عوامل مافوقمی

سان، مورد خطاب پیامبران و افرادي است که در طلب چیزي هستند و دست نیاز به ریاري

کنند. خداوند حکیم،  گاهی براساس حکمت خویش، قهرمانان را به سوي سوي او بلند می

دهد تا در آنجا براي مأموریت خود قابلیت کسب کنند؛ همچون رسیدن منزلگاهی سوق می

ناپذیر که نبرد مستقیم بین قهرمانان و شریران، اجتنابیموسی (ع) به سرزمین مدین. هنگام

گونه که در جنگ کند، همانرسان اصلی، عمل مییاري گردد، این خداوند است که در نقشمی

که شریران روزگار، قصد بدنامی قهرمانی را بدر به پیامبر و یارانش یاري رساند. هنگامی

کند مانند رفع اتهام از آن بدنامی قهرمان را رفع می کنند، او با افشاي حقیقت و تأکید برمی
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طور که براي ایوب (ع) کند، همانحضرت یوسف (ع). او، سرانجام به رفع کمبود اولیه، کمک می

اي براي شفاي  بیماریش فرستاد. خداوند رحیم، به پیامبرانش در شکست شریران زمان چشمه

هاي دیگر، ا اعطاي معجزات خود یا انواع کمکرساند و گاهی بو رخ نمودن حقیقت یاري می

آورد (موسی و فرعون). در آخر هر داستان، این اسباب رهایی قهرمانی از تعقیب را فراهم می

ي واقعی او و خداوند است که عامل اصلی در شناساندن قهرمان و آشکار ساختن چهره

املان به خیر و مجازات آید و  عاملِ پاداش عهمچنین رسوا ساختن شریر، به شمار می

سان، خداوند متعال براي تجسم صفات خود در ذهن مخاطبان برپاکنندگان شر است. بدین

آمده، او لاي ماجراهاي پیشقرآن کریم، از بیان داستان استفاده کرده است تا خوانندگان در لابه

  و حقیقت وجودیش را بهتر بشناسند.

چه دیدگاه پراپ، دیدگاهی نسبتاً جامع در بررسی در آخر، ذکر این نکته لازم است که گر

هاي قرآن نیز وجود دارد، اما ها در داستانها در متون داستانی است و همه آنخویشکاري

هاي اساسی در هاي بشري، باعث وجود تفاوتهاي قرآنی با داستانماهیت متفاوت داستان

و همانطور که ذکر شد، در تعداد   هاي بشري شده استها و داستانهاي آنماهیت خویشکاري

هاي قرآن،  انواع اضافی یا متفاوتی از یک خویشکاري وجود دارد که در زیادي از خویشکاري

 دیدگاه  پراپ بیان نشده است.
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